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مزاید ه برای ماندن تنها کتابستان مترو

و   فرهنگی ماندن متر
با اعمال شاقه

    کم‌سوادی مهم‌ترین آسیب برای اهل ذوق در ادبیات است

یوســـفعلی میرشکاک، برگزیده جشـــنواره »قلم زرین« کم‌سوادی را مهم‌ترین 

آســـیب برای اهل ذوق و اســـتعداد در حوزه ادبیات می‌داند. این شاعر که با 

مجموعه شـــعر »آنجا که نامی نیســـت« در بخش شـــعر بزرگسال هفدهمین 

جشنواره »قلم زرین« برگزیده شده است، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت 

شعر و خصوصا شعر آیینی نسل جوان امروز اظهار کرد: »شعر تولید ملی ما بعد 

از نفت و عنصری مهم در ســـرزمین ایران است. به اعتقاد من، اکنون شعر آزاد 

و شـــعر آیینی بسیار موفق هستند و من به‌شدت به شعر این روزگار امید دارم.

کم‌ســـوادی مهم‌ترین مساله‌ای است که در کل شعر و ادبیات ما ممکن است 

به اهل ذوق و استعداد آسیب بزند؛ برای همین شاعران جوان باید بخوانند تا 

دانش بیشـــتر و شعر بیشتری در حافظه داشته باشند.«میرشکاک در ادامه با 

اشاره به این جمله که »چنانکه شعر در هر علمی به کار همی شود، هر علمی 

در شـــعر به کار همی شود«، گفت: »هرچه شاعر دانش بیشتری داشته باشد، 

موفقیت بیشتری هم کسب می‌کند. من اهل قیاس نیستم و هیچ خبری هم 

از هیچ جشـــنواره‌ای نداشته‌ام. این اولین جشنواره‌ای است که به من التفات 

نشـــان می‌دهد و تا حالا در هیچ جشنواره‌ای هیچ‌وقت نامی از من برده نشده 

اســـت. اما این‌بار دوستان لطفی به من داشته‌اند، گرچه من در مراسم پایانی 

حضور نداشتم، ولی آقای مودب هم به من لطف داشته‌ و جایزه را گرفته‌اند.«

      فروش 2 میلیاردی تابلوی فرشچیان در حراج ۴۲ میلیاردی

یازدهمین حراج تهران )هنر کلاسیک و مدرن ایران( شامگاه جمعه ۱۴ تیرماه 

۱۳۹۸ با اجرای حســـین پاکدل در هتل پارســـیان آزادی برگزار شد. پرونده 

 این دوره از حراج تهران در حالی بســـته شـــد که با فروش کلی ۴۲ میلیارد و 

۲۰۴ میلیون تومان رشـــد ۳۵ درصدی را نســـبت به دوره مشـــابه سال قبل 

 نهمین حراج تهران نشـــان می‌داد. رکورد فروش این دوره در اختیار مجسمه 

»سر شـــاعر« اثر پرویز تناولی است که با قیمت ســـه میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

تومان به فروش رســـید. رکورد دیگر ایـــن دوره از حراج تهران ورود ۱۲ اثر به 

گردونـــه آثار میلیاردی بود. در این دوره، شـــگفتی‌هایی رقم خورد؛ از جمله 

اینکه تابلوی بدون نام محمود فرشـــچیان توانست رکورد یک میلیارد و ۲۵۰ 

میلیون تومانی این هنرمند را در دوره نهم بشکند و با قیمت نهایی دو میلیارد 

تومان در شـــمار آثار گرانقیمت این حراج بنشیند. قیمت این اثر یک، پنج تا 

دو میلیارد تومان تخمین زده شده بود. 

در یازدهمیـــن دوره حراج تهران، آثار ۱۱ هنرمنـــد از جمله یرواند نهاپتیان، 

سمبات درکیورقیان، عباس رسام ارژنگی، احمد اسفندیاری، محمود زنگنه، 

عبدالحســـین محســـنی کرمانشـــاهی، محمد حبیب محمدی، احمد وثوق 

 احمدی، محســـن سهیلی، میشـــا شهبازیان و جمشید ســـماواتیان نیز زیر

 ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شدند. 

    »علاء‌الدین« از مرز ۹۰۰ میلیون دلاری عبور کرد

فیلم لایو اکشن »علاءالدین« محصول کمپانی دیزنی با فروش ۹۰۰ میلیون دلاری 

در گیشه جهانی به‌عنوان یکی از موفق‌ترین فیلم‌های تاریخ این استودیو تثبیت 

شد. این فیلم تا روز جمعه ۸۹۷ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار فروش داشت و پس از 

آن با عبور از مرز ۹۰۰ میلیون دلاری به 6 فیلم پرفروش دیزنی شامل »دیو و دلبر« 

با یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار، »کتاب جنگل«، »آلیس در سرزمین عجایب« 

و ســـه فیلم »دزدان دریایی کارائیب« ملحق شد. »علاءالدین« پنجاه‌وپنجمین 

فیلم تاریخ ســـینما است که از مرز ۹۰۰ میلیون دلاری عبور می‌کند. موفقیت 

چشمگیر دیزنی در سال جاری »علاءالدین« را در رده سوم موفق‌ترین فیلم‌های 

این کمپانی در دو بخش خانگی )آمریکای شمالی( و جهانی پس از »انتقام‌جویان: 

پایان بازی« و »کاپیتان ماروِل« جای می‌دهد. این فیلم البته در بیرون از بخش 

»دنیای سینمایی ماروِل« تا این لحظه جایگاه برترین فیلم را به خود اختصاص 

داده است. در این فیلم انیمیشن »ویل اسمیت« در نقش جنی، »منا مسعود« در 

نقش »علاءالدین«، »نائومی اسکات« در نقش جازمین و »مروان کنزاری« در نقش 

جعفر هنرآفرینی کرده‌اند. »گاری ریچی« نیز کارگردانی این فیلم لایو انیمیشن 

را برعهده داشته است. علاءالدین در بخش فروش جهانی در ژاپن با ۷۲ میلیون 

دلار، کـــره جنوبی با ۶۳ میلیون دلار، چین بـــا ۵۳ میلیون دلار، بریتانیا با ۴۳ 

میلیون دلار و مکزیک با ۳۲ میلیون دلار به ترتیب بیشترین فروش را داشته‌اند. 

    تازه‌ترین خبرها در مورد سریال‌های عیاری، جیرانی و برومند

مجید زین‌العابدین، مدیر شبکه یک سیما طی نشست خبری شنبه ۱۵ تیرماه به 

معرفی برنامه‌های تابستانه این شبکه پرداخت. وی با اشاره به ساخت برنامه‌ای 

ویژه کودکان و نوجوانان گفت: »با مرضیه برومند به توافق رســـیدیم تا »مدرسه 

دوستان« را بسازیم و باکس برنامه‌های عروسکی شبکه یک را احیا کنیم. برای 

بازگشت گروه کودک نیازمند برنامه‌های برند هستیم و ابتدا باید از احیای برنامه‌ها 

شروع کنیم تا بعد به احیای گروه کودک در شبکه برسیم.«  وی درباره سریال‌های 

شبکه نیز گفت: »سریال‌های امسال و سال آینده در مرحله ساخت هستند. فصل 

جدید »پایتخت« قطعی است و امیدواریم برای نوروز ۹۹ به تولید برسد و اکنون 

دوستان در حال نگارش آن هستند. سریال »نون. خ« به کارگردانی سعید آقاخانی 

برای رمضان ۹۹ و همچنین سریال »۸۷ متر« به کارگردانی کیانوش عیاری برای 

تابستان ۹۹ را در دستور کار داریم.«وی ادامه داد: »همچنین سریال‌های »پس 

از آزادی«، »محکومین«، »دردانه‌های خلیج‌فارس« و طنز »چند راه« با نام سابق 

»زیر همکف« نیز کارهای آماده ما هستند. با فریدون جیرانی برای ساخت سریال 

»پاییز تنهایی« توافق اولیه انجام شده است تا بعد از برآوردهای اولیه بتوانیم تولید 

آن را انجام دهیم.« زین‌العابدین در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره بودجه 

سریال »۸۷ متر« کیانوش عیاری که تولید آن به دلیل مسائل مالی متوقف شده 

است، بیان کرد: »بودجه سریال‌ها در سیمافیلم برآورد می‌شود.«

  چارسو

رصــد  50د ن  مــو ب‌ها کتا

»تخفیف‌خورده‌هــا...« نگاهــی 

زم؛  نــدا می‌ا کتاب‌هــا  بــه 

اکثرشــان  کــه  کتاب‌هایــی 

کپــی کتاب‌هــای پرفــروش 

ــه مــردی  حــوزه نشــر اســت. ب

کــه کتاب‌هــا را می‌فروشــد، می‌گویــم: »چــرا 50 درصــد تخفیــف می‌دهیــد؟« 

ــم،  ــف بدی ــه تخفی ــه ک ــی هــم خوب ــوم، خیل ــد: »وا. خان ــدد و می‌گوی می‌خن

ــا دارن لواشــک می‌فروشــن. قیمت‌هاشــونم  ــن. این ــی‌رو ببی ــز بغل ــن می ای

نصــف قیمــت بیرونــه. مــا هــم کتــاب می‌فروشــیم، نصــف قیمتــی کــه بیرون 

ــرق دارن  ــد؟! ف ــا لواشــک یکــی می‌کنی ــاب رو ب می‌فروشــن.« می‌گــم: »کت

بــا همدیگه.«مــرد دوبــاره می‌خنــدد و می‌گویــد: »کاســبی، کاســبیه، فرقــی 

نــداره کــه... مــا اومدیــم چیزی بفروشــیم، یــه پولــی دربیاریم. حــالا می‌خواد 

کتــاب باشــه یــا لواشــک یا پیراشــکی. مــن فروشــنده‌ام مــی خوام  جنســم‌رو 

بفروشــم، فرقــی بــرام نــداره کــه چــی باشــه.«نگاهی از ســر تاســف مــی کنــم 

و می‌گویــم: »آقــا، کتــاب فــرق می‌کنــه. کســی کــه می‌خــواد کتــاب بفروشــه 

باید اطلاع داشــته باشــه از کتاب‌هایــی کــه داره می‌فروشــه. الان کتاب‌هایی 

کــه شــما می‌فروشــید، بیشــترش کتاب‌هــای کپــی و قاچاقــه. یعنــی ناشــر 

زحمتــی نکشــیده کــه کتــاب‌رو چــاپ کنــه، فقــط کپــی کــرده، همیــن. براش  

ــا ناشــری  ــرده، ام ــاب‌رو. چــون ســودش‌رو ب ــد بفروشــه کت ــداره چن فرقــی ن

ــاش‌رو  ــوری کتاب‌ه ــه، این‌ج ــاپ کن ــاب چ ــه کت ــت می‌کش ــی زحم ــه کل ک

نمی‌فروشــه. انقــدر تخفیــف نمی‌زنه.«مــرد دیگــر نگاهــم نکــرد و همین‌طــور 

کــه داشــت تبلیــغ می‌کــرد بــرای فــروش 50 درصــدی، گفــت: »خانــوم شــما 

هرچــی می‌خــوای بگو. مــا اومدیــم اینجــا تو متــرو جا گرفتیــم که بفروشــیم. 

گفتــم بهتــون کــه برامــون فــرق نــداره چــی باشــه.«اینها حرف‌هایــی بــود کــه 

بــا یکــی از فروشــندگانی کــه در متــرو غرفــه دارنــد یــا بــه قــول خودشــان میز 

دارنــد، ردوبــدل شــد. 

ســوژه‌مان فروشــندگان متــرو نیســتند، ســوژه‌مان قاچــاق کتــاب هــم 

نیســت، کــه بارهــا گفتیــم و گفتیــم. ســوژه امــروز در مــورد کتابفروشــی‌ای 

اســت کــه در دل متــرو توانســته کارش را بــا چنــد جلــد کتــاب شــروع کنــد 

و حــالا بــه یــک پاتــوق فرهنگــی تبدیــل شــده اســت. امــا خــب برخــی فقــط 

بــه فکــر پــول هســتند و حــالا می‌خواهنــد کتابفروشــی کتابســتان در دل 

متــرو شــهدا را تعطیــل کننــد. بــه همیــن بهانــه گزارشــی نوشــتیم در مــورد 

فعالیت‌هــای ایــن کتابفروشــی و اطلاعاتــی در مــورد کتابفروشــی‌هایی 

ــت  ــد و درنهای ــت می‌کنن ــرو فعالی ــه کاربری‌شــان تجــاری اســت و در مت ک

خبــری خــوش. 

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

خبر خوش معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو کتابفروشی کتابستان و ماجراهایش 

رویکرد کتابستان باقی می‌ماند؟

روی کارت تبلیغ‌شان نوشته است: 

»پاتوق فرهنگی مدافعان انقلاب اسلامی

محل توزیع آثار: امام خمینی)ره( رهبر معظم انقلاب اســـامی، علامه طباطبایی، بهجت، 

مصباح یزدی، حق‌شناس، مطهری، جوادی آملی، مجتبی تهرانی، محمدرضا حکیمی، شهید 

چمـــران، علی صفایی حائری، آقاتهرانی، محمد مددپور، رحیم‌پور ازغدی، داوری اردکانی، 

شهریار زرشناس، سیدمهدی شجاعی، رضا امیرخانی، مصطفی مستور، سیدحسن حسینی، 

قیصر امین‌پور، فاضل نظری، دهنوی، سعید عاکف، کانون اندیشه جوان، سوره مهر، روایت 

فتح، کتاب نیستان، کتاب دانشجویی و... . 

پناهگاه آدم‌ها؛ در روزگاری که جان‌پناهی ندارند ـ به جز کتاب‌هایشان! ـ به ما سر بزنید، حتی 

اگر کتابخوان نیستید! دعایمان کنید، حتی اگر قرار نیست به ما سر بزنید!« 

در اطراف میدان شـــهدا و بهارستان و هفده شهریور و خراسان و امام حسین)ع(، شاید این 

بهترین کتابفروشی باشد که می‌توان دید. کتابفروشی داخل مترو شهدا است، مطمئنا اگر 

تا به‌حال از آن مسیر رد شده باشید، کتابفروشی سفید داخل مترو را دیده‌اید؛ کتابفروشی‌ای 

که شروع کارشان از سال 1390 بوده و حالا به مکانی برای پاتوق کتاب تبدیل شده است. 

چند نفری که داخل کتابفروشی فعالیت می‌کنند، فقط کارشان فروختن کتاب نیست. همه 

کتاب‌ها را بلدند و اگر ســـوالی بپرســـید، با اطلاعات کامل جواب‌تان را می‌دهند. خبرهایی 

در فضای مجازی شنیدیم و همین باعث شد سراغ مسئول این کتابفروشی برویم تا برایمان 

بگوید از اتفاق‌های این چند روزه. 

سراغ محمود دخایی رفتیم؛ کسی که صاحب کتابفروشی است و به قول خودش کلی برای 

شکل گرفتن این مکان فرهنگی زحمت کشیده است. 

می‌پرسم: »با چه تعداد کتاب شروع کردید؟« 

می‌گوید: »اول کارمان را با یک میز داخل مترو شروع کردیم، با همکاری‌ای که با نشر کتابستان 

داشتیم و مشاوره در مورد کتاب‌ها می‌دادیم. اما خب تصمیم گرفتیم این میز را تبدیل به یک 

کتابفروشی کنیم و الان حدود 15 هزار کتاب در داخل کتابفروشی از ناشران مختلف داریم.«

می‌گویم: »جریان این اتفاق اخیر چیســـت و چه اتفاقی افتاد که می‌خواهند کتابفروشی را 

تعطیل کنند؟« ســـری از تاسف تکان می‌دهد و می‌گوید: »ما زیرمجموعه سازمان فرهنگی- 

هنری شهرداری بودیم و مشکلی هم نداشتیم. مجوز فرهنگی هم داریم، اما خب تغییراتی در 

مجموعه مترو داده شد و انگار همه زیرساخت‌ها برای اجاره دادن غرفه‌ها زیرمجموعه شرکت 

بهره‌برداری و تجاری قرار گرفت. حالا هم می‌گویند بخش تجاری مترو می‌خواهد مزایده‌ای 

بگذارد و این کتابفروشـــی را به کسی که پول بیشتری بدهد، واگذار ‌کند. برایشان هم فرقی 

ندارد این مکان کتابفروشی بشود یا چیز دیگری باشد.«

می‌گویـــم: »صحبتی با مســـئولان مترو نکرده‌اید که این اتفاق نیفتـــد؟« می‌گوید: »با همه 

صحبت کردیم از معاونت فرهنگی و اجتماعی تا سازمان فرهنگی- هنری شهرداری، اما خب 

تا الان نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. حتی به دوستان شهرداری گفتیم بین دوستان کتابفروش مزایده 

بگذارند، اقلا کاربری اینجا تغییری نکند، اما فعلا که نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. جالب اســـت که 

این دوستان امروز به کتابفروشی آمده بودند و می‌گفتند اگر تخلیه نکنید، جریمه می‌شوید 

و ما برای جلوگیری از فساد این کار را انجام‌ می‌دهیم!«

می‌پرسم، این اتفاق باعث نشده ناامید شوید؟ می‌گوید: »نه، اتفاقا. همین چند روز پیش به 

دوستان می‌گفتم می‌توانستیم همین بیرون میدان شهدا کار خصوصی راه بیندازیم؛ اما خب 

اینجا مترو و یک مکان عمومی اســـت، همین باعث می‌شد مخاطبان‌مان عمومی‌تر باشند. 

می‌توانم آماری بدهم از کسانی که با این کتابفروشی، کتابخوان شدند و با کتاب‌ها آشنایی 

پیدا کردند و حالا به مشتری ثابت این کتابفروشی تبدیل شده‌اند.« 

می‌گویم ناگفته‌های دیگری دارید؟ می‌گوید: »ناگفته زیاد است. ببینید، ما اینجا کادرسازی 

کردیم برای بحث کتابفروش‌ها. خیلی از دوستان ما که اینجا همکاری می‌کردند، کارشان از 

همین پاتوق فرهنگی شروع شد و حالا خودشان یک کارشناس کتاب شده‌اند و در جاهای 

دیگر مشـــغول هستند، این مساله خیلی موضوع مهمی اســـت؛ اینکه عده‌ای باشند که با 

کتاب آشـــنا باشـــند و این آشـــنایی بتواند برای انتخاب کتاب به مخاطب کمک کند و ما در 

این کتابفروشـــی کوچک این مساله را مورد توجه قرار دادیم. فکر می‌کنم از ابتدای کارمان 

حدود 30 نفر تربیت شدند و به جاهای دیگر رفتند و الان مشغول کار هستند. تقاضایی هم 

از دوستان رســـانه‌ای دارم؛ دلم می‌خواهد همه دوستان فارغ از هرگونه خط‌مشی سیاسی 

به این موضوع توجه کنند که این مساله یک کار فرهنگی است. ببینید، اگر این کتابفروشی 

تعطیل شود، دیگر نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. حداقل روی همین خط بمانیم که اگر قرار 

است مزایده هم گذاشته ‌شود، مزایده بین کتابفروش‌ها باشد و دوستان رسانه‌ای می‌توانند 

در این زمینه به ما کمک کنند.«

برای این گزارش سراغ معاونت فرهنگی و اجتماعی مترو رفتیم 

که به نکته جالبی در مورد تعداد کتابفروشی‌های داخل مترو 

اشاره کردند و گفتند بین کتابفروشی‌هایی که در مترو هستند، 

فقط کتابفروشی کتابستان، مجوز فرهنگی دارد و بقیه مجوزها 

تجاری است. برایشـــان از کتابفروشی‌های تجاری گفتیم و 

ضرری که به کتابفروشی‌های واقعی می‌زنند و پرسیدیم که 

چند کتابفروشی تجاری داریم و بعد از پیگیری، متوجه شدیم 

26 کتابفروشی تجاری در مترو در حال فعالیت هستند و گویا 

همان قسمت تجاری می‌خواهد تنها کتابفروشی فرهنگی را 

تبدیل به یک مکان تجاری دیگری بکند. 

به گفته مســـئولان روابط‌عمومی مترو، احســـان بیسادی، 

معاون فرهنگی و اجتماعی مترو از روزی که این اتفاق افتاده، 

دنبال این اســـت که این اتفاق نیفتـــد یا راهکاری فرهنگی 

برای آن بیابد. 

گزارش در حال تمام شـــدن بود و می‌خواســـتیم باز بگوییم 

از کســـانی که در محاسبات‌شان، به کتاب و فرهنگ در حد 

یـــک کالای تجاری صرف نگاه می‌کنند و البته ســـکوتی که 

همچنان بین مســـئولان وجود دارد، اما گویا همه چیز تغییر 

کرد و این خبر خوش را قرار است »فرهیختگان« منتشر کند 

که پیگیری‌ها از مترو جواب داده اســـت و بیسادی، معاون 

فرهنگی و اجتماعی مترو توانســـته دوســـتان خود در این 

شرکت را راضی کند تا مزایده‌ای بین کتابفروشان یا کسانی 

که می‌خواهند در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت کنند، گذاشته 

شود و درنهایت کتابفروشی »کتابستان« به همین حالتی که 

هست، باقی بماند. کم و کیف این مزایده قرار است از طرف 

معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام شود تا کسانی که تمایل 

دارند، در آن شرکت کنند و این می‌تواند آغاز راهی باشد برای 

مترو که بحث کتابفروشـــی‌هایی که مجوز فرهنگی دارند در 

آن جدی گرفته شود تا دیگر شاهد اتفاقاتی همچون فروش 

کتاب‌های قاچاق در کتابفروشی‌های مترو نباشیم. 

ــان  ــتان هم ــت کتابس ــرار اس ــده‌، ق ــخص ش ــه مش ــالا ک ح

کاربــری کتابفروشــی را داشــته باشــد، بایــد هــم خوشــحال 

بــود و هــم کمــی نگــران، خوشــحال بابــت اتفــاق خوبــی کــه 

ــی  ــورد کتابفروش ــران درم ــت و نگ ــه‌دار اس ــان ادام همچن

ــم،  ــاره کردی ــزارش اش ــه در گ ــور ک ــت. همان‌ط ــدی اس بع

ــا  ــه آنه ــه هم ــم ک ــرو داری ــاری در مت ــی تج 26 کتابفروش

ــا  ــتند، ام ــاق هس ــی و قاچ ــای کپ ــروش کتاب‌ه ــال ف در‌ح

بــا نگاهــی بــه کتابســتان متوجــه می‌شــویم کــه کتاب‌هــای 

ایــن کتابفروشــی علاوه‌بــر اینکــه کتاب‌هــا پرفــروش اســت، 

بلکــه نشــان از یــک جریــان مشــخص در این کتابفروشــی‌ها 

دارد. کم‌وکیــف مزایــده هنــوز مشــخص نیســت، ولــی 

ــه  ــور ک ــرو همان‌ط ــی مت ــئولان فرهنگ ــا مس ــب مطمئن خ

می‌گوینــد کتــاب برایشــان مهــم اســت، بایــد نــوع کتــاب 

و محتــوای کتاب‌هــا هــم برایشــان مهــم باشــد. اینکــه فقــط 

ایــن مــکان کتابفروشــی باشــد و هــر کتابــی در آن فروختــه 

شــود مهــم نیســت، بلکــه بایــد در حمایــت از صنعــت 

نشــر و کتابفروشــی کشــور باشــد نــه محلــی بــرای فــروش 

ــاق.  ــای قاچ کتاب‌ه


